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بهانه خلقت
��

تاریکی و ظلمت، شرک و کفر، جنگ و خونریزی، نابرابری و بی‌عدالتی، 
کینه و دشمنی و... همه‌جا را فرا گرفته است. ارزش‌های اخلاقی، حلقه 
مفقوده زندگی بشر است. دختران حق زندگی ندارند و باید زنده‌به‌گور 
شوند، ولی تعداد زیاد پسران نشانه خوبی برای هر خانواده است. با 
کوچک‌ترین سوءتفاهم، جنگ‌های خونین و بی‌پایان رخ می‌دهد. 
ک شایستگی است. سیاه‌پوستان، برده هستند و  اشرافیگری تنها ملا
نژاد پست‌تر و بردگان از حداقل حقوق اجتماعی بی‌بهره‌اند. شکنجه 
ضعیفان، امری طبیعی است. این‌ها همه‌وهمه تنها گوشه‌ای از 
گی‌های دوره خاصی از تاریخ است؛ عصر جاهلیت. »محمد)ص(«؛  ویژ
امین وحی، اشرف مخلوقات، خورشید هدایت و بنده برگزیده خداوند 
در زمان و مکانی از تاریخ که تاریکی و گمراهی همه‌جا را فرا گرفته 
است، ازسوی »ارحم‌الراحمین« برای نجات بشر از آلودگی‌ها و 
گمراهی‌ها مبعوث می‌شود. طبق آیه شریفه قرآن، خداوند متعال بر انسان‌ها منت 
نهاده و رسولی را از بین خودشان به‌عنوان »رحمه‌للعالمین« برانگیخته است. این 
وجود نورانی و این کعبه آمال سجایای اخلاقی نه‌تنها برای مردمان عصر خود بلکه 
برای تمام دوران‌ها همچون خورشید فروزان، هدایتگر، گرمابخش و بشارت‌دهنده 
است؛ هم او که شدیدترین دافعه‌ها را در مقابله با کافران و غاصبان و ظالمان دارد 
و در بین مؤمنان و صالحان و مردمان، منشأ رحمت و الفت است. هرچند قرن‌ها از 
زمان بعثت پیامبر اعظم)ص( می‌گذرد، انسان‌ها روزبه‌روز بیشتر و بیشتر به آموزه‌های 
معنوی او و کتابی که بر قلب مطهرش نازل شده است، احتیاج دارند. عالی‌ترین نمونه 
اخلاق و تربیت و والاترین الگوی کمالات انسانی برانگیخته می‌شود تا به مصداق آیه 
شریفه »و لکم فی رسول‌ا... اسوه حسنه« اسوه‌ای حسنه، نعمت آفرینش را کامل کند. 
امام‌علی)ع( در خطبه۸۹ نهج‌البلاغه می‌فرماید: »خداوند او را در زمانی فرستاد که 
روزگاری بود پیامبری برانگیخته نشده بود و مردم در خوابی طولانی به‌سر می‌‏بردند 
و فتنه‏‌ها بالا گرفته و کارها پریشان شده بود و آتش جنگ‏‌ها شعله می‏‌کشید و دنیا 
بی‌فروغ و پر از مکر و فریب شده، برگ‌های درخت زندگی به زردی گراییده و از به 
بار نشستن آن قطع امید شده بود«. وجود شریف نبی اسلام)ص( که بهانه خلقت 
است، فصل جدیدی در زندگی بشر به‌وجود آورده است. تعالیم وسیع و گسترده 
آن حضرت همچون خورشیدی در شب‌های تاریک و ظلمانی تابید و انسانیت را 
ک ارزش انسان‌ها بود، زوائد  احیا کرد. در روزگاری که اشرافیگری و تجملات، ملا
معیشت را از زندگی خود حذف کرد و ساده و بی‌آلایش بود. در دوره‌ای که دختران 
زنده‌به‌گور می‌شدند، ایشان دختر اطهر خود را تکریم کرد و بر دستانش بوسه زد. 
برادری و برابری را جایگزین برده‌داری و نژادپرستی کرد و خداپرستی و وحدانیت 
را جایگزین شرک و بت‌پرستی. قلب انسان‌ها را با نور خدا منور ساخت، جنگ‌های 
خونین و درازمدت را به مودت و دوستی مبدل کرد و در عصر بی‌سوادی و جهالت، 
گر  مردم را به کسب علم و دانش توصیه می‌کرد؛ »‌به‌دنبال کسب علم باشید حتی ا
کان  در چین باشد«. پیامبر اسلام)ص(، برای همه عزیز و دوست‌داشتنی است و کما
همچون خورشید تابان در آسمان انسانیت می‌درخشد. اینک در عصر فراصنعتی و 
در هزاره سوم که پیشرفت‌های درخورتوجهی در صنعت و فناوری پدید آمده است، 
نیز بشر در جاهلیت به‌سر می‌برد؛ »جاهلیت مضاعف«. جاهلیتی که به برکت)!( 
استعمار و استثمار اخلاقی و فرهنگی غرب به‌وجود آمده است؛ جاهلیتی که به‌واسطه 
زیاده‌خواهی و دنیاطلبی ایجاد شده است. امروز نیز ارزش‌های اخلاقی در جوامع 
مختلف، رنگ باخته است، پس پیامبر رحمت و مهربانی باید دوباره  گوشه‌چشمی 

به انسان‌ها بیندازد و حیات‌بخش اخلاق و کمال باشد.

بارگاه امام‌رضا)ع(
��

چند روز بود که مدام بدبیاری می‌آورد. این را خودش نمی‌گفت، حتی نگهبان دم در 
اداره هم می‌گفت: »خانم محبتی! چندوقته خیلی بدبیاری میاری ‌ها؟ از گربه‌سیاه‌های 
محله‌ام، بدشانس‌تر شده‌ای!«. همان‌طور که سرش را تکان می‌داد، گفت: »احمدآقا! 
گربه‌های سیاه بدشانسی نمی‌آورند. اتفاقا من هروقت گربه سیاه می‌بینم، روز خوبی 
دارم. لطف و محبت به حیوانات برای آدم برکت میاره. با گربه‌ها خوب باش!«.
آسانسور کارمند‌ها را سوار شد. به اتاقش رفت. با خودش گفت: »چند روز است گربه 

سیاه چشم‌طلایی توی کوچه را ندیده‌ام؛ نکند بلایی سرش آمده باشد!«.
خانم مدیر، پرینت حساب‌های هفته گذشته را روی میزش گذاشت و گفت: »محبتی! 

حواست این روزها پرت است. چند تا مورد را اصلاح کردم به‌جایت«.
خسته و ناراحت به خانه رسید. قبل از اینکه لباس‌هایش را عوض کند، یادش آمد 
از غذاهای دیروز کمی‌ مانده است. غذاها را تفکیک کرد و آنچه برای گربه‌ها مناسب 
بود، جدا کرد. برنج‌ها را هم در ظرف دیگری ریخت. اول به پشت‌بام رفت و برنج‌ها 
کریم‌ها گذاشت و بعد پله‌ها را پایین آمد و به کوچه رفت. غذاها را در ظرف  را برای یا
ریخت و کنار باغچه گذاشت. چند دقیقه‌ای ایستاد تا بلکه گربه سیاهه سروکله‌اش 
پیدا شود، ولی ندیدش. بالا رفت. مادرش چند روز در بیمارستان بستری بود. خودش 
می‌دانست نه بحث بدبیاری و گربه‌های سیاه مطرح است نه بحث نحسی و... 
موضوع فقط این بود که تنها داروندارش از این دنیا، مادرش، چند روز در بیمارستان 
بستری بود و همین مسئله، بی‌حواس و ناخوش‌احوالش کرده بود. کلید خانه در 
دستش، زیر ماشین‌های پارک‌شده را نگاه می‌کرد و به‌دنبال گربه سیاه کوچه بود. 
دلش نمی‌آمد به خانه‌ای برود که مادر در آن حضور نداشت. حسن‌آقا، بقال محل، 
او را دید و صدایش زد. به‌سمتش رفت و گفت: »سلام حسن‌آقا! چی شده؟«. حسن 
آقا قبل از به‌دنیا آمدن زهرا، همین‌جا بقالی داشت. به ماشین‌ها اشاره کرد و گفت: 
»دنبال چی می‌گردی دختر زیتون‌خانم؟ مادرت حالش بهتر است؟ می‌خواستم 

بروم ملاقاتش بیمارستان، گفتم بپرسم ببینم مرخص شده«.
در جواب گفت: »مامان هنوز مرخص نشده. زحمتتون می‌شه؛ لازم نیست بیایید 
ملاقات. خدا رو شکر، ولی حالش تغییری نکرده و هنوز سطح هوشیاری‌اش پایینه«. 
حسن‌آقا با تأسف سری تکان داد و گفت: »امیدوارم امام‌رضا شفاش بده؛ پشت‌وپناهته 
توی این دنیا. خدا سایه‌شو از سرت کم نکنه! حالا چرا توی خیابون سرگردونی بابا؟«.

زهرا گفت: »دنبال این گربه‌سیاهه می‌گردم. چند روزیه که ندیدمش«.
حسن‌آقا گفت که او هم چندروزی است گربه را ندیده است. زهرا خداحافظی کرد و 
به‌سمت خانه رفت. در ورودی را که باز کرد، نرگس‌خانم، همسایه طبقه پایین، در 
خانه‌‌اش را باز کرد و با چادررنگی‌اش به استقبالش آمد و گفت: »زهراجان! چندبار در 
زدم، خانه نبودی؛ برایت غذا درست کردم«. زهرا با حالت امتناع گفت: »واقعا اشتها 
ندارم نرگس‌خانم! دستتان درد نکند، نمی‌توانم بخورم«. نرگس‌خانم دستش را گرفت 
و زهرا را با خود به داخل خانه‌اش برد و پشت میز غذاخوری آشپزخانه نشاندش و 
گفت: »بیا اصلا باهم بخوریم. چند روز است غذا نمی‌خوری. من هم می‌نشینم کنارت. 
نمی‌شود بروی، باید با هم غذا بخوریم«. زهرا واقعا خسته و ناتوان‌تر از مقابله بود. 
گر مامان طوریش بشود، من چه کنم؟ حتی  با اشک و بغض‌ گفت: »نرگس‌خانم! ا

نمی‌توانم تنهایی توی خانه بمانم. خانه بدون مادر، خانه نیست«. 
! توکلت به خدا باشه. ما توی مشهد،  نرگس‌خانم بغلش کرد و گفت: »گریه نکن دختر
امام‌رضا)ع( رو داریم. بیا غذا بخوریم و بریم حرم، دورکعت نماز به نیت شفا بخونیم. 
حاج‌آقای عسکری امروز این کاغذ رو بین نماز داد بهم و گفت بگم خودشم رفته حرم، 
برای مادرت نماز خونده«.  سبک شده بود. با گریه صورتش را شست و با نرگس‌خانم 
غذا می‌خوردند که صدای گربه را شنید. از نرگس‌خانم پرسید: »صدای گربه است؟«. 
نرگس‌خانم خندید و گفت: »بله، گربه سیاه چندروزی است که توی گلخانه همسایه 
بغلی، زایمان کرده. منم دلم سوخت، آوردمشون توی اتاق انباری، گفتم با بچه‌هاش 
توی این سرمای زمستون، آواره نباشند«. زهرا با شنیدن این خبر خوشحال شد و بعد از 
غذا به دیدن گربه‌ها رفت. امشب حالش بهتر بود. بعد از آن، کاغذ را برداشت و بالا رفت.
کاغذ را که باز کرد، دید رویش نوشته است: »امام هادی)ع(: هرکه از خداوند حاجتی 
داشت، غسل کند و به زیارت جدم رضا)ع( در توس برود و بالاسر آن حضرت دو رکعت 
نماز بگزارد و در قنوتش، حاجت خود را از خداوند بخواهد. خداوند حاجتش را 
درصورتی‌که درخواست گناه یا بریدن پیوند خویشاوندی نباشد، برآورده خواهد 
ساخت«)عیون أخبارالرضا)ع(، ج۲، ص۲۶۲، ح32(. در دلش نیت زیارت کرد و همان 
شبی که با نرگس‌خانم به حرم رفتند، می‌دانست در دنیا بدبیاری وجود ندارد؛ هرچه 

هست، خواست خداست.
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همراهی برای گذر از سن تکلیف
��

همه دختران زیبای این دیار به این میهمانی گسترده دعوت هستند. 
آن‌ها با پا گذاشتن به نه‌سالگی زیر سایه امام‌رضا)ع( به این طرح فراخوانده 
می‌‎شوند تا رشد معرفتی خود را در مرحله‌ای جدید از زندگی تجربه کنند. 
»دختر ماه« یک رویداد ملی است؛ رویدادی مشابه یک اردوی مفرح و آموزنده 
که به‌همت مرکز امور بانوان‌وخانواده بنیاد کرامت رضوی آستان‌قدس برپا 
می‌شود. این برنامه در سطح 31استان ایران پهناور دایر است و همه دختران 

این سن، طعم مهربانی امام‌رضا)ع( را می‌چشند.
شناسایی دختران نه‌ساله، نخستین گام طرح »دختر ماه« است؛ طرحی 
کنون دختران زیادی دوره‌های آموزشی  که از سال1398 آغاز شده است و تا

و تربیتی آن را گذرانده‌اند.
سن تکلیف یا بلوغ دینی، از آن ترکیب‌های آشنایی است که شاید برای 
نه‌سالگی خیلی غریب و ناشناخته باشد. در ادامه، ورود به این دوره نیز 
نیازمند شناخت است؛ شناختی که با همراهی مشاوران و همراهانی دلسوز 
به‌دست می‌آید. این بستری است که پشتیبان‌های طرح »دختر ماه« که 
مشاوران فردی و دینی توانمندی هستند، برای دختران حاضر در این 
تجربه، فراهم می‌کنند و تا گذار از این مرحله زندگی، با آن‌ها همراه هستند. 

شوق زیارت در سن تکلیف
��

کار معرفتی  مشاوره در زمینه آموزش‌های دینی، تنها 
ح »دختر ماه« نیست، بلکه در این دوره، برنامه‌های  طر
تربیتی‌معرفتی با محوریت حضرت علی‌‌بن‌موسی‌الرضا)ع( 
برای دختران برگزار می‌شود. پیوند قلبی میان دخترانی که 
در آغاز یک راه متفاوت هستند و امام رئوفمان، ابتکاری 
ازسوی مرکز امور بانوان‌وخانواده بنیاد کرامت رضوی است؛ 
اقدامی مثبت که می‌تواند ذهنیت دختران را درباره مضجع 
نورانی امام‌هشتم)ع( شکل بدهد و در شناخت این امام همام 
و سیره‌شان به‌منظور شکل‌گیری و هدف‌گذاری زندگی این 

دختران مؤثر باشد.
اقدامی که فقط خاص دختران مشهدی نیست و با هماهنگی 
کز استان‌های دیگر نیز محقق  دفاتر بنیاد کرامت رضوی در مرا
می‌شود. شوق زیارت در حرم و لبخندی که روی لب دختران 
زیبای این مرزوبوم می‌نشیند، زمینه رشد معرفتی در ذات 
آن‌ها را فراهم می‌کند و ادامه‌دار بودن این ارتباط بر محکم 

شدن این ریسمان پیوند می‌افزاید.  

با چادرهای گلدار در رواق حضرت زهرا)س(
��

شور، هیجان و حال‌وهوای معنوی، ماحصل آغاز جشن 
تکلیف 20هزار دختر ماه ایرانی است. این برنامه هم‌زمان با 
ولادت حضرت علی‌)ع( و با حضور چهارصد دختر به‌نمایندگی 

از تمام دختران نه‌ساله کشورمان برگزار شد. 
دخترانی که با چادر سفید گلدار زیبا، زینت‌بخش این برنامه 
بودند تا دورهم ورود به دنیای بزرگ‌تر شدن و درگیر شدن 

با هوای معنوی دین و آیین را جشن بگیرند.
رواق حضرت زهرا)س(، مکانی است که برای این برنامه بزرگ 
انتخاب شده است و این دختران اولین نمازجماعت را 
اینجا می‌خوانند. لابه‌لای شور بچگی، آداب اولیه ورود به 
سن تکلیف را مرور می‌کنند تا دین و تکالیفی را که بر آن‌ها 

واجب می‌شود، بهتر بشناسند.
مدیر مرکز بانوان و امور خانواده بنیاد کرامت رضوی، فاطمه 
دژبرد، اعلام کرد: توزیع 20هزار هدیه در منازل دختران با 
حضور خادمیاران حرم رضوی انجام و بعد از آن از طریق 
پشتیبان‌ها ارتباط مداوم به مدت شش ماه برقرار خواهد شد.

مشاوره به والدین
��

پشتیبان‌های این طرح برای تشریح مسائل با والدین نیز ارتباط می‌گیرند 
تا به آن‌ها مشاوره لازم برای موضوع را بدهند. باتوجه‌به اینکه دختران 
در این سن، وارد مرحله جدید و چالش‌های تازه‌ای از زندگی می‌شوند، 
امیدواریم در بازه زمانی ارتباط شش‌ماهه، بتوانیم وضعیت این حس‌وحال 
و فضاهای ناشناخته آن را برای بچه‌ها تشریح کنیم تا دوره گذار را طی کنند. 
در این فرصت شش‌ماهه، کنشگری دختران بیشتر می‌شود و درنتیجه تلاش 
می‌شود معرفت‌افزایی به امام‌رضا)ع( با ارائه خدمات اجتماعی و معنوی 
افزایش یابد؛ البته این مشاوره‌ها فقط ویژه دختران نیست و مشاوران با 
والدین نیز در ارتباط هستند. باتوجه‌به حساسیت‌های این گروه سنی، 
چنانچه والدین با فرزندشان دچار چالش شوند یا برای موضوعی نیاز به 

راهنمایی داشته باشند، مشاوران طرح درکنارشان هستند.

جشن تکلیف دختر ماه
��

همراهی »دختر ماه« با دختران ما، از به‌صدا درآمدن یک زنگ یا تق‌تق در 
خانه آغاز می‌شود. جشن تکلیف هر دختری در این طرح در مقابل خانه‌اش 
و با اهدای بسته ویژه جشن تشرف به سن بلوغ، برپا می‌شود. خادم‌یاران 
رضوی با هماهنگی دبیرخانه خدمت رضوی در نقاط مختلف کشور، این 
بسته را با حال‌وهوایی معنوی به دست دختران مکلف می‌رسانند و این 

هدیه امام‌رضایی را به آن‌ها تقدیم می‌کنند.
چادر، کیف، جانماز، سجاده، کتاب، بسته متبرک، کارت تبریک و پیام 
تبریک تولیت آستان‌قدس‌رضوی همراه با اقلامی مانند بادکنک و... در 
این بسته‌های جشن‌تکلیف جای می‌گیرد و بعد از تحویل آن، دختران و 
والدین تصمیم می‌گیرند جشن تکلیف خود را با این اقلام به‌صورت انفرادی 

یا همراه دوستانشان برگزار کنند. 
بعد از جشن تکلیف دختران نه‌ساله، پشتیبان معنوی، همراهی خود را آغاز 
می‌کند. پشتیبانی که تا شش ماه درکنار »دختر ماه« است و در زمینه‌های 
عبادی و اجتماعی به آن‌ها مشاوره می‌دهد. این همراهی علاوه‌بر شکل 
حضوری و تلفنی، در فضای مجازی نیز دنبال می‌شود تا فرد در تمام زمان‌ها 

و مکان‌ها با مشاور و پشتیبان خود در ارتباط باشد.

ح »دخترماه« که این روزها شور و شوق جالبی را درمیان دختران تازه مکلف شده ایجاد کرده است درباره طر

دختران ماه
زهرا زنگنه| دختران نه ساله ما لابه‌لای زندگی نونهالی و پرشورشان پا به یک عرصه جدید می‌گذارند؛ عرصه فرصت‌ها و چالش‌ها. فرصت رسیدن به خود و خدای 

خود و چالش شناخت معنویت‌ها و معرفت‌ها و سپری کردن ۹بهار از زندگی‌، آن‌ها را در موقعیت متفاوت امروز قرار داده است و به این معنی است که تکلیف‌هایی 
بر آن‌ها واجب شده است؛ تکلیف‌هایی که نشان از رشد دارد؛ رشد جسم‌ و روح. دختران ما در این روزها با طرح »دختر ماه« همراه می‌شوند تا در این 

روزهای جدید تنها نباشند. دختران نه ساله جای‌جای این مرزوبوم در دریای بیکران الطاف الهی، زیر سایه رأفت امام مهربانی‌ها این روزها را 
سپری خواهند کرد و طرح »دختر ماه« با پشتیبان‌های خبره، مشاور روزهای بلوغ است.

مادران همراه
��

پیش‌تر از هر مشاور و پشتیبانی، مادران درکنار‌ دخترانشان 
هستند؛ مادرانی که بهترین همراه برای گذار از این دوره 
متفاوت‌اند. رقیه ساداتی، مادری است که دخترش، فرشته، 
را همراهی می‌کند. او از چادر سر کردن تا پهن کردن سجاده 

و جانماز همراه  فرشته است.
رقیه‌خانم‌ می‌گوید: »چه بهتر از اینکه مادری رشد فرزندش 
را ببیند؟ دختری که روزی نوزاد بوده، حالا بالغ شده است 

و دیدن او در چادرسفید نماز زیباست«.
این مادر ادامه می‌دهد: »آستان‌‌قدس از ظرفیت‌هایی که 
دارد، به‌خوبی به نفع همه اقشار استفاده می‌‌کند. قطعا برای 
دختران ما  ارزشمند است که ورود به این دوره را این‌چنین 
باشکوه جشن بگیرند؛ هر دختری که به سن تکلیف رسیده 
است، از تقلید در پنج‌سالگی تا نماز‌ خواندن در نه‌سالگی 
با یک زیروروکردن چادر متوجه می‌شود که چطور باید این 
پوشش را سر کند و حالا متوجه می‌شود که با مکلف شدن، 
خیلی رفتارها برای رسیدن به کمال در او تغییر خواهد کرد«.

می‌خواهم از حالا چادر بپوشم
��

کنون در یکی از  نگار ۱۷آذر به سن تکلیف رسیده است و ا
جشن‌های بلوغ مرکز امور بانوان‌وخانواده بنیاد کرامت 

رضوی حاضر است. 
نگار خان‌زاده لابه‌لای شیطنت‌ها و بازی با دوستانش، از نماز 
و اینکه این فریضه را درست ادا کرده است یا نه، می‌گوید. درباره 
رنگ چادرها با هم‌سن‌هایش صحبت می‌کند و خوشحال 

است که بزرگ‌تر شده است.
تعریف می‌کند که از پنج‌سالگی با دیدن نماز خواندن پدر 
و مادر، کارهای آن‌ها را تقلید می‌کرده است. او حالا با قدم 
گذاشتن در نه‌سالگی، جانماز خودش را دارد و آن را برای نماز 
گر بخواهیم بدانیم، همین  پهن می‌کند. از حال‌وهوایش ا
یک جمله کافی است: »خوشحالم که می‌توانم وضو بگیرم 
و نماز بخوانم. می‌خواهم از الان به بعد، حجابم هم مانند 

مادرم و خواهرم باشد و چادر بپوشم«.
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